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تاریخ ایران
آب، خاك، آتش و باد نزد زردشتيان از احترام و تقدس ويژه ای برخوردارند اين 
چهارعنصر پاك هستند و بايسته است هر به ديني پاكي اين عناصر را كه پاكي 
محيط زيست اوست، حفظ كند. ازاين رو در اوستا براي كساني كه مردگان را به 
خاك بسپارند و يا آب وآتش را بيالايند، مجازات هايی در نظر گرفته شده است. 
بارزترين جنبه سنت اوستايي در پزشكي در زمينه بهداشت محيط و در پيشگيري 
از بيماری ها جلوه می كند. تعليمات ديني اوستا درباره پاكيزگي با اصول پيش گيری از 
بيماری ها چنان آميخته است كه جدايي آن ها ناممكن به نظر می رسد. بيشتر اين آداب 
و تعليمات متضمن اصولي بود كه پايه و اساس روش های ضدعفوني و پيشگيري 
امروزي هستند. تن، جامه، خانه و محيط زيست )آب، آتش، خاك، باد( و آن چه كه 
در اختيار به دينان قرار دارد بايد از هرگونه آلودگي به دور باشند. براي مثال كساني 
كه با مردگان تماس دارند و يا زنان پس از زايمان ناپاك شمرده می شوند و لازم است 
بنا بر دستوراتي كه در ونديداد آمده است آيين های پاديابي يا طهارت را به جا آورند.
پزشكي اوستايي با ديگر وجوه جهان بينی اوستايي هماهنگي و وحدت تام 
دارد. می دانيم كه آن چه به نام سنت اوستايي در علوم خوانده می شود، خود 
آميزه ای از آيين ها و جهان بينی های پيش از زردشت بوده كه در انديشه زردشت 
و در اوستاي او دگرگوني و درعين حال تبلور دوباره يافته است. از ويژگی های 
اين سنت اعتقاد به تشابه ميان مه جهان )جهان اكبر( و كه جهان )جهان اصغر( 
بوده است. در اين نظام انسان يعني كه جهان آينه ای تمام نما از گيتي يعني مه 
جهان است. بر اساس همين باور به تشابه جهان كبير و جهان صغير است كه 
نظريه طبايع يا مزاج های چهارگانه در ايران باستان ظهور كرد. اين نظريه بر اصل 
همانندي مزاج های گوناگون انسان با عناصر چهارگانه طبيعت يعني آب وخاك و 
آتش و هوا استوار گرديده و در نوشته های آريايی های هند نيز از گذشته های دور 
ظاهر می گردد. نظريه تشابه رفتار فيزيولوژيك انسان با عناصر چهارگانه طبيعت و 

خواص آن ها، يكي از نظريه های اصيل ايراني است ودرآيين هاي مغاني پيش از 
زردشت ريشه دارد. در مجموعه های منتسب به بقراط، پزشك يوناني سده چهارم 
پيش از ميلاد، اين نظريه با همان اصالت ديرينش بار ديگر جلوه گر می شود در 
انديشه های افلاطون، چنان كه در انديشه های استادش سقراط نيز، باور به تشابه

مه جهان و كه جهان مشهود است. اين تناظرها و تشابه ها و نيز شواهد ديگر 
مويد آن هستند كه وجوهي از جهان بينی اوستايي از ايران و احتمالا از هند و بابل 
به يونان رسيده و ريشه های نخستين در دانش پزشكي و به ويژه مايه های اصلي 

طب بقراطي را پديد آورده است.
الگود می نويسد: »به چرات می توان گفت كه ايرانيان اصول آن چيزي را كه طب 
يوناني ناميده شده، به يونانيان تعليم داده اند. در سال 700 پيش از ميلاد هيچ گونه 
اثري از علم و فرهنگ بر يونانيان مشهود نبود. بااين حال، 200 سال پس ازآن، 
يونانيان چنان در علوم و فنون پيشرفت كرده بودند كه بقراط توانست رساله هايی 
در دانش پزشكي به رشته تحرير درآورد و عنوان پدر طب را براي خود كسب 
كند. خيلي بعيد به نظرمي رسد كه يونانيان در طي اين دو سده روشي را كه اكنون 
به نام روش بقراط مشهور است، خودبه خود پديد آورده باشند. افزون بر اين در 
سخنان و آثار بقراط نشانه های تازگي كاملاآشكار است و هيچ گونه اثر تحول 
تدريجي در آن ها ديده نمی شود. تركيبات و ساختمان ها به نام اشيا متداول روزانه 
نام گذاری شده اند. در بسياري از موارد به قسمت های مختلف بدن نام هايی كه 
ريشه آن ها هندواروپايی است، داده شده است و بقيه اسامي هم آشكارا اساس 
بابلي دارند. حتي خود يونانی ها هم فرضيه طبايع چهارگانه خود را يك فرضيه 
بيگانه می شناختند و به رسم آن زمان آن را ايراني می ناميدند كه البته مقصودشان 

فقط معرفي بيگانه بودن آن بود.«
منبع: پزشكي در ايران باستان/زهره زرشناس

 رابطه پزشكي و جهان بینی اوستايي

عناصر مقدس در آیین زرتشت

 گردآوری: فرزانه قندریز

گفتارهای  با  كه  است  كسي  مانسرپزشك 
آسماني، مقدس و آرام بخش و تلقين به درمان 
می پردازد.  مانسر پزشك يا مانتره پزشك )معادل 
 )baēšazanąm baēšazyōt∂ma :متن اوستايي
همان كسي است كه با كلام مقدس مانسرسپند 
)معادل زبان اوستايي: mąθra sp∂nta( درمان 

می كند.

مانترا
مانترا يا همان مانسره، كلام ايزدی است كه 
نابودكننده تمام بدی ها، پليدی ها، كژانديشی ها 
و زشتی ها است. منظور از كلام مانسر، سخن 
پاك و مقدس يا نيايش ها و ستايش های ديني 
است كه با آن، بيماران را آرامش می دادند و 
درمان می كردند كه اين روش را مانتره درماني 
می ناميدند. در كتاب وداي هندی ها نيز مانترا 

به معناي سخن و گفتار خدايي آمده است.
 )6 بند   ،3 )يشت  يشت  ارديبهشت  در 
درباره مانتره پزشك آمده است: »كلام مقدس 
و درمان بخش كه مرد باايمان را از درون درمان 
می كند از هر چيز و همه چيز بهتر است و اين 
و  بهترين  بخش  بهبودي  داروهاي  درميان 

موثرترين است.« 
نمونه ای از مانسر كه در ونديداد آمده، به 
شرح زير است: »تو را نفرين می كنم اي بيماري، 
تو را نفرين می كنم اي تب، تو را نفرين می كنم 

اي سردرد.«

جایگاه مانسر پزشک در میان 
پزشکان دیگر

زرتشت پيامبر در گات ها چندين بار خود 
را مانتره خوانده است. ماترن اوستا در پهلوی 
)مانسر( به معناي كسي است كه پيام ايزدي را 
ايراني،  آيين و فرهنگ  برساند. طبق  به مردم 
مانسر پزشك بيش از ديگر پزشكان مورد اعتماد 
ايرانيان بوده و مقام ارجمندي داشته است. اين 
كار از ويژگي پزشكي مغان بود، با اين تفاوت 
كه مانتره پزشك علاوه بر جايگاه خاص مذهبي 
از اشوپزشكي و گياه پزشكی هم بی اطلاع نبود. 
هم چنان كه زرتشت خود از پزشكان برجسته 

بوده و خود را مانتره خوانده است.
گفتني آن كه مانتر پزشك موثرتر از سايرين 
به شمار می رفته است. در ونديداد آمده است 
كارد  با  يكي  كه  باشند  چند  پزشكان  اگر  كه 
و ديگري با گياه و سومي با ادعيه و كلمات 
خدايي پاك درمان نمايد، برتري با طبيب سومي 
است. كه او پزشك پزشكان است. پزشكی كه 
به كمك كلمات و وردهای مقدس و آسمانی 
درمان می كرده است. او كسی است كه روش و 
هنر درمانی اش به وسيله زمزمه كلمات آسمانی 
و قطعات اوستايی كه برای نيروهای درونی و 
سلسله اعصاب و عوامل روانی انسان درمان بخش 
و فوق العاده موثر می باشد، انجام می گرديده است 
و جز اين روش، او هنر پزشكی و درمان بخش 
خويش را به كار نمی انداخته است. )ونديداد 

2-29 و 37 ويشت 93-5(

در سنت اوستايي درمان بخش ترين پزشكان 
 )formula( در ونديداد، كلام مقدس يا ريختاره
مقدس همانند ايزدي شخصيت يافته است و 
اين گونه مورد خطاب قرارگرفته است: »درمان 

كن مرا اي مانسرسپند، اي درخشان.«
اين موضوع نه تنها در مورد مانتره پزشك نياز 
به يادآوری است بلكه در جامعه پزشكی ايران 
باستان اين موضوع اهميت فراوان و فوق العاده 
داشته است كه پزشكان ازهر گروه و صنف و 
گروه  يك  نظر  زير  تخصصی  هرگونه  دارای 
صلاحيت دار، كه اجتماعی از روحانيون دانشمند 
و صاحب نظر را تشكيل می داده اند، بوده اند. نه تنها 
هنروتوانايی و دانش پزشكی آن ها مورد مراقبت 
اين گروه قرارمی گرفته است بلكه حاصل كار 
آن ها هم شديدا تحت كنترل ايشان بوده است.
آمار دقيقی از مراجعين بيمار كه به هر صنف 
پزشكی و به هريك از پزشكان مراجعه می كرده اند 
در دست اين گروه بوده ونيز آمار دردمندانی كه 
با تلاش اين پزشكان با موفقيت مداوا شده اند، در 
اختيار مقامات مسئول و بازرسان دولتی قرارمی 
گرفته است و اين گروه جوابگوی مقامات دولتی 
بوده است. موضوع همكاری و همفكری پزشكان 
كه در ايران باستان تشكيل سنديكاهای كوچك 
و ساده ای را می داده اند، امری جدايی ناپذير از 

نظام پزشكی آن زمان بوده است.
پزشكان كنگره هايی به صورت گردهم آيی 
های ساده در اجتماعات ساده پزشكی آن زمان 
تشكيل می داده و درباره مسائل و دشواری ها و 
انواع بيماری ها و چگونگی درمان آن ها با يكديگر 

به مشورت می نشسته اند و تازه ترين اطلاعات 
می كرده اند.  بدل  و  رد  يكديگر  با  را  پزشكی 
درميان اين گروه همان گونه كه اشاره شد مانتره 
پزشك جای خاصی را داشته است اگرچه دانش 
پزشكی در آن زمان مراحل اوليه و فوق العاده 
ساده خويش را می پيموده است ولی انسان ها به 
هنروموفقيت پزشكان و به طور خاص به توانايی 
و دانش مانتره پزشك در امر درمان بيماری های 
داشته اند. طبعا مدت زمان كسب  ايمان  روانی 
دانش پزشكی اين پزشك از همه پزشكان ديگر 
طولانی تر بوده است و علاوه بر وظايف موبدی، 
اين پزشك در اجتماع به عنوان پزشك بيماری های 
روانی نيز به شغل طبابت اشتغال داشته است.

پيشوايان مذهبی كه اين پزشك به استناد تاريخ 
در صدر آنان قرار داشته است، مسئول رسيدگی 
به چون و چند وظايف ديگر پزشكان بوده اند.

بیماران و نحوه درمان
يا  پزشك  مانتره  )فرگرد هفتم(  درونداديد 
پزشكي است كه به كمك كلمه ها و وردهاي 
مقدس و آسماني درمان می كرده است. بيماران 
ومراجعان دعا پزشك در درجه اول بيماران رواني 
قرار داشتند، مبتلايان به غش وضعف اعصاب، 
ديوانگان و نيز كساني كه به سكته های موقتي دچار 
می گردند. نخست بيمار را شست وشو می دادند 
و در جاي آرامي می گذاردند. گياهان خوشبو 
كلمات  يا  دلنشين  آهنگ های  می كردند.  دود 
مقدس می خواندند و با تلقين و باوردرمانی به 

بيمار آرامش می بخشيدند.

پزشك  اين  درباره  )يشت 6-3(  اوستا  در 
چنين آمده است: »بهتر از همه و هر چيز واژه 
درمان بخش و مقدس كه مرد باايمان را از درون 
)اندرون( درمان می كند، می باشد و اين درميان 
داروهای بهبودی بخش از بهترين وموثرترين 

آن ها به شمارمی رود.«
انواع  از  نبايد تصور كرد كه مانسر دعايي 
دعاهايي كه می شناسيم بوده است، بلكه درواقع 
نوعي ورد و كلام مقدس بوده كه براي درمان 
زمزمه می شده وبر سلسله اعصاب و نيروهاي 

دروني آدمي موثر و درمان بخش بوده است.
به استناد تاريخ و نوشته های اوستايی روش 
مانتره پزشك در پيش گيری بسياری از بيماری ها 
موثربوده است. اودرعين حال و به گونه ای كه 
اشاره شد بيماران خود را با ملايمت و مهربانی، 
همدردی و تسكين و با زمزمه جملات اميدبخش 

مورد معاينه و درمان قرارمی داده است.
فرمان ها و آيين پزشكی مانتره پزشك و آن 
چه او به بيماران تجويزمی كرده است نه تنها 
برای بيماران او سودمند بود، بلكه تمام اجتماع 
ناگزير به پيروی از آنان بوده است. فرمان های 
او كه بر طبق ضوابط آيينی وهم آهنگ با نظام 
پزشكی آن زمان بوده و هنوز نيز معتبرمی باشد 

بدين قرار است:
جسم )تن، بدن( لباس، خانه و محيط زيست 
از  بايد  قرارداد  دراختيارايرانيان  كه  ونظايرآن 
آلودگی به دوربماند. انسان ها و موجودات زنده 
ديگر بايد خود را از نسا )لاشه انسان و جانوران 
و آن چه در اين سطح كه ميكروب زا وبيماری 

آور باشد( دورنگه دارند. با توجه به هنرونوع 
درمانی اين پزشك، می توان او را با روان پزشكان و 
روان كاوان امروزی با درنظرگرفتن دانش پزشكی 
آن زمان و مقايسه آن با پزشكی پيشرفته امروز، 

مقايسه كرد.
بيماران  ازجمله  شد،  ذكر  پيش تر  چنان كه 
روانی  بيماران  اول  درجه  در  او  مراجعين  و 
مبتلايان به غش وضعف اعصاب، ديوانگان و 
كسانی كه به سكته های موقتی دچار می گردند، 
بوده اند. اين پزشك در مورد بيمارانی كه مبتلابه 
بيماری های مختلف روانی بوده اند، روش های 
درمانی گوناگونی را به كار می برده و شيوه های 
مختلف درمانی را عملی می كرده است. تمركز 
اين پزشكان بر مغزودستگاه های عصبی يا به 

عبارتی سلسله اعصاب بوده است.
اعصاب  بر  تسلط  ميزان  روانی،  حالات 
وديگرعكس العمل هايی كه بازگوكننده گونه 
بيماری شخص مبتلابه اختلالات عصبی و روانی 
باشد، عناصر و علامات مشخص كننده و مورد 
است  می توانسته  پزشك  اين  كه  بود  توجهی 

به كمك آن ها به درمان بيمار روانی بپردازد.
نوع  مخصوص  درمان  يك  با  پزشك  اين 
بيماری را تشخيص و به درمان آن اقدام می كرده 
به احتمال  او  درمان  چگونگی  و  نحوه  است. 
خيلی ضعيف شامل يك بيهوشی آزمايشی )شايد 
به  را  بيمار  آن  كمك  به  كه  بوده  هيپنوتيزم( 
بازگويی خويش ناگزيرمی سازد. او به گونه ای 
اعجاب انگيز  به كمك روش  ابتدايی و ساده، 
خود بيمار را معاينه می كرده و به كمك كلمات 

و بيانات موثر خود، بيماران را تحت معالجه 
قرارمی داده است.

با اعمال اين روش، پزشك معالج برای بيمار 
و  عصبی  وتوازن  كنترل  و  آهنگی  هم  روانی 
روحی را امكان پذير می ساخته است. البته اين 
او و منطبق  توانايی  تا آن جا كه در حد  كار 
ايران  در  روان پزشكی  و  روان كاوی  بادانش 
كاربرد  است.  داشته  اجرا  امكان  بود،  باستان 
آزمايشی  بيهوشی  چون  هم  روشی  اعمال  و 
)Hipnotisme( در مورد بيماری روانی به اين 
پزشك كمك می كرد تا با وظيفه سنگينی كه 
داشت درپی بردن به مشكلات و نكات ثقيل و 
مهم و علل رنجوری بيمار )كه بيماری روانی تا 
حدود قابل قبولی زاييده آن ها می باشند( پی ببرد. 
مانترپزشك روش مزبور را با دقت و دلسوزی 
برای مدتی طولانی بر روی شخص بيمارانجام 
می داده است. البته نبايد تصور كرد كه اين شيوه 
درمان درهمان قالب هيپنوتيزم مدرن امروزی 
بوده، بلكه مانتره پزشك به كمك كلمات مقدس 
آسمانی می توانست بيمار روانی را از تلقين های 
بر  تسلط  وعدم  درونی  ناآرامی های  و  بيهوده 
باستان  ايران  در  روش،  اين  برهاند.  اعصاب 
قابل توجه ديگر پزشكان و دانشمندان ومخصوصا 
درباريان و پيشوايان مذهبی بود، به همين دليل 
درميان دسته های گوناگون پزشكان، اين گروه از 
پزشكان، طرفداران زيادی داشته و مردم ايشان 
درشمارتواناترين  ايشان  می داشتند.  گرامی  را 
اطباء در اين حرفه پراهميت به حساب می آمدند.

توانايی  و  پزشكی  هنر  مورد  در  چه  آن 
پزشكان ايران گفته شد، نمی تواند گويای استعداد 
خارق العاده نياكان ما در اين ميدان پرازمسئوليت 
باشد. بلكه بايد چنين پنداشت كه پزشكان آن زمان 
با لوازم ابتدايی خود و به عنوان تنها حربه شان در 
مقابل بيماران صعب العلاج، با نيروی تفكروتسلط 
وايمان به انديشه پزشكی و توانايی حيرت انگيز 

خود، بيماران را درمان می كردند.
مقيدات قانونی زمان های پيشين در برخی موارد 
مبين آن هستند كه اگر پزشكی موفق به درمان 
بيماری نمی شد، احتمالا او را قاتل می دانسته يا 
درشمارآن به حساب می آوردند. از سوی ديگر 
باوجود عدم توانايی نياكان ما در تهيه مواد و 
داروهای لازم كه دليلی جز عدم امكانات و گسترش 
پزشكی نداشته است، اشخاص فوق العاده مستعد 
دارای صلاحيت آموختن دانش پزشكی، به كسب 
اين دانش مبادرت می ورزيده و به هم نوعان خود 

كمك می كردند.
زرشناس/  زهره  باستان/  ايران  در  پزشكي  منابع: 
اول،  شماره  اول،  سال  پزشكي  تاريخ  فصلنامه 

زمستان 1388
پزشكي و سير تحول درمان در ايران باستان/ حميد 
دوم،  سال  پزشكي  تاريخ  فصلنامه  پويا/  كاوياني 

شماره سوم، تابستان 1389
گياه درمانی و پزشكي در ايران باستان /محمد فريد 
سراج الدينی/ فصلنامه تاريخ پزشكي سال دوم، شماره 

دوم، بهار 1389
روش های درمان پزشكان زرتشتيان در ايران باستان/

دكتر اردشير خداداديان
پيشينه پزشكی در ايران باستان/داود رنجكش

نگاهی به حضور مانتره پزشك در ايران باستان

روان پزشک، زمزمه گر پیام ایزدی


